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طنــــزطنــــز

محمد اسدی
فیروزه کوهیانی

طنز پردازان

 عملیات پیچیده
برای نفوذ و خرابکاری در نماز 

جمعه تهران

یک شبکه حرفه ای از اعضای 
مرکزی براندازان تهران بجز 

فیروزکوه و دماوند موفق شدند 
با نفوذ در نماز جمعه تهران، 

عملیات پیچیده خرابکاری 
را طراحی و اجرا کنند. کاف.

گاف در گفت و گو با یک شبکه 
اینترنتی گفت: »ما در بین 

صفوف نماز جمعه حاضر 
شدیم بدون اینکه وضو داشته 

باشیم. و با این کار توانستیم 
اتصال نماز جماعت را از بین 

ببریم و نماز بسیاری از عوامل 
مزدور رژیم را به هم بزنیم.«

وکالت روباه مکار به گربه نره برای دوران گذار
ربع پهلوی: اصلاحات را از زیر بغلم آغاز می کنم

کله معلق ربع پهلوی، نمادی برای ایجاد دگرگونی های اساسی

17 هزار رکعت نماز میت، قربة الی بن سلمان

عملیات تروریستی کمک به سیلزدگان 
توسط سپاه

یـــک عضو کمیته شـــوهریابی برای مریم رجـــوی، در رابطه با اقامه 
نمـــاز جماعـــت در کمـــپ مجاهدیـــن خلق گفـــت: »ما روح بســـیار 
لطیفـــی داریـــم و بعد از هـــر تروری که انجام می دهیم برای شـــادی 

روح مـــزدوران عزیـــز، نماز میـــت می خوانیم.«

یـــک عضـــو اتحادیه اروپـــا گفت: اســـنادی وجود دارد کـــه نیروهای 
ســـپاه بـــه مناطـــق تروریســـتی و خـــوش آب و هوا ســـفر می کنند تا 
به ســـیلزدگان کمک کنند. وی در پاســـخ به خبرنگاری که پرســـید: 

»منظورتون توریســـتی نیســـت؟« گفت: »همون.«

بـــه گزارش یـــک منبع محلـــی، نمایندگان ثبت 
احـــوال در ایـــران یـــک زن کـــردی را مجبـــور بـــه 
تغییـــر نـــام بـــه عمقـــزی کردنـــد و دور کلاهش 

نیـــز قرمزی.

در ادامـــه افشـــاگری های ســـخنگوی اصلاحات، 
از راز مهم شـــاطری که توســـط رضاخـــان در تنور 

انداخته شـــد، پرده برداری شـــد.

 تغییر نام اجباری یک زن کردی
به عمقزی

دغدغه شاطری که رضاخان توی 
تنور انداخت هم رفع حصر بود!

 دخالت حکومت ایران در زندگی
خصوصی مردم

رفع حصر، دغدغه فرازمانی و فرامکانی استقبال مجموعه های مختلف از وکالت به ربع پهلوی

 اقامه نماز عبادی – سیاسی – اقتصادی
مجاهدین خلق

افشای اسناد جدید علیه سپاه توسط اتحادیه اروپا

 اعلام آمادگی پشمک حاج عبدلله 
برای همکاری با شاهزاده

کارخانـــه پشـــمک حـــاج عبدللـــه با اعـــلام این خبر کـــه منابع 
مـــا رو به اتمام اســـت از همکاری با شـــاهزاده بـــرای راه اندازی 

خط تولیـــد جدید اســـتقبال کرد.

 ابراز علاقه مردم 
به شاهزاده ادامه دارد

 تاج
تو سرت!

ربـــع پهلوی در کنفرانس خبری 
خـــود در بـــاره محبوبیـــت خـــود 
در بیـــن مردم گفـــت: »هر روز 
عـــده زیـــادی از مـــردم از راه دور 
بـــه مـــن ابـــراز علاقـــه می کنند. 
مـــن صـــدای آنهـــا را واضـــح 
نمی شـــنوم ولـــی فکـــر کنـــم 
می گوینـــد »تـــاج تـــو ســـرت!« 
و ایـــن یعنـــی آنهـــا مـــن را لایـــق 

پادشـــاهی می داننـــد.«

در پـــی افزایـــش 2.5 برابـــری میـــزان واردات زغال ســـنگ در کشـــور 
آلمـــان، وزیـــر انرژی آلمـــان تأکید کرد که گرمای ناشـــی از ســـوخت 
زغال ســـنگ بســـیار مطبوع تر اســـت وگرنه که هیزم و پهن هست، 
کـــم هم نیســـت. وی ســـپس چند زغـــال را در زغال گـــردان انداخت 

و مشـــغول به چرخاندن شـــد.

هیزم هست
کم هم نیست

 افزایش واردات زغال سنگ در آلمان
 در پی کمبود منابع انرژی

فیصـــل بـــن فرحـــان وزیر امـــور خارجـــه عربســـتان پـــس از تأکید بر 
گســـترش روابط با اسرائیل خاطرنشان کرد که: »هیچ گونه نگرانی 
بابـــت تأمیـــن منابـــع در روابـــط با اســـرائیل نداریم، چرا کـــه در حال 
حاضر هم شـــیر داریم هم پســـتان.« وی پس از رد شـــایعات مربوط 

بـــه انتقال شـــیر به هندوســـتان، یک پایـــش را بر چید!

هم شیر داریم
هم پستان

 آمادگی عربستان برای گسترش روابط
 با اسرائیل

در پـــی افـــت فشـــار پهـــن گاو در مناطق شـــمالی نیوکاســـل، رســـانه های 
انگلیســـی از مـــردم خواســـتند کـــه در مصـــرف پهـــن گاو صرفه جویـــی 
کننـــد. یـــک کارشـــناس حـــوزه انـــرژی گفـــت: »بـــه جـــای اینکـــه یـــک 
 اتـــاق را بـــا چندیـــن تاپالـــه گـــرم کنیـــد، چندیـــن اتـــاق را بـــا یـــک تاپالـــه 

گرم کنید.«

ِ افت فشار
پهن گاو

شهروندان نیوکاسل در مصرف پهن گاو 
صرفه جویی کنند

 یک برانداز: 
وضویم را باطل 

کردم!

نـــه تولیـــد  مدیـــر یـــک کارخا
خـــودکار ضمن انتقـــاد از توقف 
روند برجام گفت: »آمار فروش 
مـــا در دولت قبـــل، خصوصاً در 
زمـــان اوج مذاکرات بســـیار بالا 
بـــود.« وی در حالـــی که با چوب 
کبریـــت گوش هایـــش را پـــاک 
می کـــرد، ادامـــه داد: »خیلـــی 
وقت هـــا نصـــف شـــب از ســـوی 
تیـــم مذاکره کننـــده با ما تماس 
گرفتـــه می شـــد و درخواســـت 
مـــا  و  نـــد  می کرد ر  کا د خـــو
می گفتیـــم فعلاً یه گوشـــتکوبی 
چیـــزی پـــرت کنیـــد تـــا خـــودکار 
برســـانیم، ولـــی آنهـــا می گفتند 

نـــه! فقـــط خـــودکار.«

 اقتصاد ایران
در انتظار احیای برجام

به تعدادی حمام نروی قدر
ترجیحاً مریض واگیردار
با روابط عمومی  داغان

سیر خورده
برای ایستادن جلوی در حمام های باشگاه نیازمندیم.

یکـــی از نـــوادگان میـــرزا ملکم خـــان در اعتـــراض به انتخاب ربـــع پهلوی 
بـــرای رهبـــری جنبش گفت: »همه می دانند که من صلاحیت بیشـــتری 
از شـــاهزاده دارم، از جلمه اینکه بی ناموس ترم و پول تو جیبی بیشـــتری 
از مادرم هم دریافت می کنم.« وی در نهایت با نشـــان دادن پشـــم های 

زیـــر بغلـــش، جای هیچ گونه تردیدی را باقی نگذاشـــت.
گفتنـــی اســـت کـــه برنده دیدار نـــوه میرزا ملکـــم خان و نـــوه مظفرالدین 
شـــاه، در مرحلـــه یـــک چهـــارم نهایـــی بـــه دیـــدار نـــوه اشـــکبوس پنجـــم 

خواهـــد رفت.

اطلاعیه استخدام یک باشگاه ورزشی در نروژ در پی افزایش 
انزوای ایران به همراه 96 کشور دیگرهزینه برق و هجوم مردم به باشگاه ها برای دوش گرفتن

 یک مقام امریکایی با قدرت هر چه تمام تر پوشکش را 
عوض کرد

 اعتراض یکی از نوادگان میرزا ملکم خان
 به جنبش وکالت  به ربع پهلوی

 هیچ جا حموم خونه خود آدم
نمی شه!

من بی ناموس ترم

 هجوم زنان 96 کشور دنیا 
به رئیسی

دلتنگ عین الاسدیم

پـــس از ســـخنرانی رئیـــس جمهـــور در نخســـتین 
کنگـــره بین المللـــی زنان کـــه در تهـــران و با حضور 
زنانـــی از 9۶ کشـــور دنیا برگزار شـــد، زنـــان حاضر 
در این نشســـت بـــرای گفت و گو بـــا رئیس جمهور 
 و گرفتـــن عکـــس یـــادگاری بـــه ســـمت او هجـــوم 

بردند.
 در همیـــن راســـتا دکتر اســـدلله خان پدر ســـالار - 

کارشـــناس امـــور زنان - گفت: ایـــران روز به روز در 
دنیـــا منزوی تـــر می شـــود و حضور زنان 9۶ کشـــور 
دنیـــا در این نشســـت، بـــه هیچ عنوان بـــه معنای 
اعتبـــار ایـــران در حـــوزه بین الملل نیســـت. وی در 
پاســـخ به ســـؤال خبرنـــگار زنی که پرســـید: »پس 
چندتـــا؟« گفت: »این فضول بازیـــا به تو نیومده 

ضعیفه.«

وی در واکنـــش به ســـؤال خبرنگاران مبنی بر اینکه 
چـــرا اعـــدام یک جاســـوس برای شـــما اینقـــدر مهم 

اســـت، اظهار کـــرد: کی؟ ما؟

و در ادامه به بهانه ســـرگیجه ملایم از پاســـخ دادن 
بـــه ســـؤالات دیگر طفـــره رفـــت و با برداشـــتن یک 

پوشـــک از روی میز، جلســـه را تـــرک نمود.

پویش »من وکالت می دهم« جهانی شد

ورشکستگی 
یک کارخانه 

تولید خودکار، 
به علت توقف 

برجام

بیانیه پلیس امریکا پس از ارسال یک معلم سیاهپوست 
به آن دنیا!

پلیس امریکا: جای معلم در زندان 
نیست، ولی در قبرستان چرا!

یـــک پلیـــس امریکایـــی ضمن فوت کردن ســـر لولـــه تفنگش 
پـــس از شـــلیک بـــه یـــک معلـــم سیاهپوســـت گفـــت: »رفتار 
حکومـــت ایـــران بـــا معلم هـــا بســـیار زشـــت اســـت و انـــگار نه 

انـــگار که اینجـــا خانواده نشســـته اســـت«.
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با اروپا بکن مدارا، چوب!
از خودت می کنم تمنا، چوب!

 
از تو یارانه ای به ما نرسید

شده ای مثل یک معما، چوب!
 

تو کجایی تو را بسوزانم
خانه ام دعوتی، بفرما، چوب!

 
در اروپا تو لاکچری هستی

سر خود را بگیر بالا، چوب!
 

توی ایران ولی تو دربندی
هستی آزاد و لارج اینجا، چوب!

 
دل ایرانیان بسوزد که

با تو داریم قصد لالا، چوب!
 

در خطر بود آبروی غرب
با تو شد این تمدن احیا، چوب!

 
غرب باید مقاله بنویسد

در مزایای تو دریغا، چوب!
 

ما مدرنیته را کچل کردیم
پس بسوز و بساز با ما، چوب!

 
ما اروپاییان که در باغیم
در امانیم از بلایا، چوب!

 
صندلی های پارک را بردند
بنشینند دور گرما، چوب!

 
خوب، دیگر بسوز می ترسم

که بمیرم ز سوز سرما، چوب!
 

و خدا گاز را نیامرزد
که نیفتاد دست ماها، چوب!

 
به خدا بی صداست چوب خدا

چقدر می خورد اروپا، چوب!

ً مریم رجوی: اللهم الرزقنا براندازیاً سریعاً فوریاً فوتیا
بغل دستی: مراسم تمومه بگید غذا رو بکشن

محمد کوره پز
 

مریـــم: یـــا رب تقبل ایـــن ایده ترور جدیدنـــا کمثل الاون 
17000 تـــرور قبلینـــا، ان شـــاءالله قریبـــاً فزونهـــا بـــه 85 

. ن میلیو
بغـــل دســـتی مریـــم: یـــا ربـــی افتـــح باب الفرار مـــن هذه 
الپایـــگاه بعد از ســـنوات کثیرتاً، انـــا دل تنگٌ بالعائلتی، 

بالامـــی، بالابی و...
سید مهدی موسوی

 
مریـــم: خدایـــا قـــراره چنـــد تـــا شـــوهر کنـــم تـــا جمهوری 
اســـلامی ساقط بشـــه؟ رب هب لی من ازواجنا منقطعُ 

و الجمهـــوری الاســـلامی منفجرُ
بغـــل دســـتی: خدایـــا دیگـــه طاقت نـــدارم خوشـــبختی 
مریمـــو ببینـــم. ربنـــا آتنـــا فـــی الدنیا مـــرگ و فـــی الاخرة  

گ مر
سمیه قربانی

 
مریـــم: خدایا تو جمهوری اســـلامی رو براندازی کن قول 

میـــدم بـــرم تو اتاقم به کارهـــای بدم فکر کنم
بغـــل دســـتی مریـــم: خدایـــا دروغ میگـــه، میره تـــو اتاق 
بـــه کارهـــای بـــدش فکـــر میکنه خوشـــش میـــاد دوباره 

تکـــرار می کنـــه 
عباس داوری

این روزها جهان پرُِ راز نهانی است
دنیا شبیه قیمت اجناس؛ آنی است

 
اشیا با زبان رسا حرف می زنند

با هر کسی که طالب کشف معانی است
 

کفش و برنج و مَسکن و پوشاک، یکصدا
گفتند: فصل مشترک ما گرانی است!

 
هر کس به شیوه ای ست گرفتار در جهان

عالم شبیه یک ورق امتحانی است
 

مسئول، فی المثل که شده ذوب در وطن؛
یکجا نشسته! اسوه ای از جانفشانی است

 
این سخت نیست؟ بچه مسئول طفلکی؛

توی فرنگ در پیِ خوش نگذرانی است
 

شهر فرنگ نیست که شهر عجایب است!
مهد فروش عاطفه و مهربانی است

 
اشک رسانه های دلاریش جاری است

این سیل اشک، رام نگشته روانی است
 

دیدند عاقبت »من و تو« ما نمی شویم
پرونده تجارت شان بایگانی است!

 
یک گونه از عجایب شهر فرنگ هم

نوعی فسیل منطقه آلبانی است
 

با حال زار هشتگ و توئیت می زنند
مقصودشان مجاهدتی سازمانی است

 
یک ربع، نیم قرن به دنبال شاهی است

تهَ مانده ای ز سلسه ناتوانی است
 

دیوانه وار بر در و دیوار می زند
مانند تکه تهَ قوطی رانی است!

 
از آن طرف در آرزوی سوخت، غرب سوخت

 *باغ* مدرن در پی هیزم رسانی است
 

آنان که قطب را به دلار استوا کنند
دیدند پشتگرمی شان پوچ و فانی است

 
این باغ وحشِ روبهَ و فیل و الاغ و گاو

دائم به فکر حمله و جنگ  جهانی است
 

روزی ز برق موشک ما موش می شوند
این حادثه خبر ندهد ناگهانی است

 

بـــه مناســـبت روز جهانـــی تعامـــل بـــا جامعـــه، موضوع 
برنامـــه مـــا هـــم همینه؛ تعامل بـــا جامعه. زنـــگ بزنید، 

ســـؤالتون رو بگیـــد، جوابـــش رو بگم.
ســـلام خدمـــت مخاطبیـــن عزیـــز، بـــا یکـــی دیگـــه از 
برنامه هـــای مشـــاوره ای »بگـــو تـــا بگـــم« در خدمـــت 
شـــما عزیزان هســـتیم. به مناســـبت روز جهانی تعامل 
بـــا جامعـــه، موضـــوع برنامـــه مـــا هـــم همینـــه؛ تعامـــل 
بـــا جامعـــه. زنـــگ بزنیـــد، ســـؤالتون رو بگیـــد، جوابش 

رو بگـــم.
+ ســـلام خدمت شما مشاور محترم و مزدور این برنامه 
وزیـــن و خائنانه. من یکی از اعضای رنج کشـــیده قشـــر 
برانـــدازم کـــه متأســـفانه هـــرکار می کنیم، جامعـــه با ما 
تعامـــل نمی کنـــه. یعنـــی معمـــولاً اولـــش چندنفـــر یـــه 
تعامل ریـــزی می کنـــن، بعـــد تعامل کنشـــون اتصالـــی 
می کنه، خراب می شـــه. باور کنیـــد تعامل صددرصدی 
هـــم نمی خوایـــم ها؛ همین یه هـــل کوچیک بدن ما هم 
مثل علی آقا کریمی، ویزا و شـــینگن و اینجور چیزامون 

رو گرفتیـــم رفتیـــم. بگید چـــکار کنیم حالا؟
- ببینیـــد ایـــن مســـأله اصـــلاً موضوع جدیدی نیســـت، 
بلکه بیشـــتر از 40 ســـاله که مشـــکل صنف شماست. 
مـــن تمـــام فرمول هـــا رو بـــرای رســـیدن بـــه جـــواب این 
مســـأله بررسی کردم؛ ســـال ها مطالعه و تحقیق کردم؛ 
بـــا اســـتادان زیادی صحبت کردم ولـــی به نتیجه قطعی 
نرســـیدم. یعنـــی شـــما از هـــر راهـــی بـــری، مثـــل توپ، 
تانـــک، فشفشـــه و... جامعه با شـــما تعامـــل نمی کنه. 
شـــما بـــردار همین عکس هـــای راهپیمایـــی 22 بهمن و 
13 آبـــان و اینـــا رو جای تظاهـــرات میلیونی مـــردم علیه 
جمهوری اســـلامی غالـــب کن؛ یا هم همـــون کله صبح 
که هنـــوز مغازه ها بسته اســـت برو چهارتـــا عکس بگیر 
بعد به اســـم اعتصابات سراســـری بنداز به رســـانه های 
اونـــوری؛ یا بگـــرد چهارتا قاتل و اوباش دم اعدام رو پیدا 
کن بعد براشـــون هشـــتگ نه به اعدام بزن، بلکه ویزا و 
شینگنت ردیف شـــه. خیلیا همینجوری جواب گرفتن، 

فقـــط باید زرنگ باشـــی دیگه.
+ ســـلام خدمـــت شـــما مشـــاور عزیـــز. مـــن یکـــی از 
جوون هـــای تعامل دوســـت ایـــن مملکتـــم کـــه قـــدرت 
تعاملـــی خیلـــی بالایی دارم و می تونـــم کاری کنم که هر 
حرفـــی بزنم، همه بـــاور کنن. خب منـــم از این تواناییم 
بـــرای تعامل با همکلاســـی های دانشـــگاهم اســـتفاده 
می کنـــم و صرفـــاً جهت فعالیت های علمی و پژوهشـــی 
شـــمارم رو به دخترای کلاســـمون می دم. حـــالا برادرای 
متعهـــد و زحمتکش حراســـت دانشـــگاه، جهت پاره ای 
توضیحـــات من رو فرســـتادن پیش بـــرادران متعهدتر و 
زحمتکش تـــر نیـــروی انتظامی. میشـــه بگـــی چه خاکی 

به ســـرم بریـــزم الان؟
- تـــو کـــه تعاملـــت خوبـــه دیگه، بـــا بـــرادرا تعامـــل کن. 
مثـــل بچـــه آدم به هـــرکاری که کردی اعتـــراف کن، قول 
نمـــی دم و امیـــدوارم دادگاه بـــرات تخفیف قائل بشـــه؛ 
راستشـــو بخـــوای تـــه دلم می خـــوام قائل نشـــه. حالا تو 

تعاملـــت رو بکـــن ببینیم چی می شـــه؟
+ ضمـــن عـــرض ســـلام خدمـــت مشـــاور عزیـــز برنامه، 
خواســـتم بدونـــم راهـــی هســـت بشـــه یه کـــم ســـطح 
تعامـــل بـــا جامعـــه آدمـــا رو بیاریـــم پایین؟ مـــن بچه ام 
خیلـــی تعاملـــش بالاســـت، پـــدر مـــا رو درآورده. میریم 
بیـــرون میدوه ســـمت مردم سمتشـــون تـــف می کنه. یا 
تـــو اتوبوس گوش هـــای نفر جلویـــی رو می گیره باهاش 
موتوربـــازی می کنـــه. یـــا تـــو مهمونی هـــا وقتـــی کســـی 
صحبـــت می کنـــه، می ره انگشـــتش رو می کنه تو گوش 
طـــرف. خلاصه خودش اصلاً خجالت نمی کشـــه ولی ما 
رو خیلـــی خجالـــت می ده. حالا تا ســـن 5 و ۶ ســـالگیش 
خودمون راهکار داشـــتیم، مثلاً یه جایی می بستیمش 
یـــا چنـــد ســـاعت می ا نداختیمـــش تـــو انبـــار تاریـــک، 
درســـت می شـــد. ولـــی نمی دونـــم الان که 27 سالشـــه 
بایـــد چـــکارش کنیم. لطفـــاً راهنماییمـــون کنید؛ دیگه 
نمی کشـــم )صدای هق هق مخاطب شـــنیده می شود(.
- مـــن از مخاطـــب عزیزمـــون می خوام که خودشـــون رو 
کنتـــرل کنـــن. بالأخـــره خـــدا یه ســـری از بنده هـــاش رو 
هـــم این طـــوری امتحان می کنـــه دیگه؛ بهشـــون فرزند 
بی شـــعور مـــی ده. گرچـــه ایـــن مـــدل تعاملـــی که شـــما 
گفتیـــد، واســـه خود منم قفلـــه. به نظرم شـــما الان هم 
اینـــو یه جـــا ببندیـــد؛ یا اصـــلاً فکـــر کنم اگه مشـــکلتون 
رو بـــه قاضی بگیـــد، دادگاه اجازه بده بـــرای آروم کردن 
ایـــن موجـــود از یه ســـری داروهـــای خاص خیلـــی خیلی 
قـــوی کـــه معمـــولاً ممنوعه، اســـتفاده کنیـــد. دیگه اگه 
هیـــچ راهـــی جـــواب نـــداد بـــه بچـــه بی اعتنایـــی کنیـــد؛ 
درمانـــش نمی کنـــه ولـــی زندگـــی رو واســـه خودتـــون 

آســـون تر می کنـــه.
خـــب امیدواریـــم ایـــن برنامـــه راهگشـــا بوده باشـــه. به 
علـــت کمبود وقت نتونســـتیم، به همـــه تلفن ها جواب 
بدیـــم؛ البتـــه اینکه کلاً همین 3 نفـــر بهمون تلفن زدن 
هم بی تأثیـــر نبوده. در هرصورت ممنـــون از حمایتتون 

و خداحافظ.

طنــــزطنــــز
جامعه شوم

تعامل بلدی؟
 بسوز
شهر فرنگو بساز

محمدرضا رضایی
طنزپرداز

صامره حبیبی
شاعر

مینا گودرزی
شاعر

این باغ وحشِ روبهَ و فیل و الاغ و گاو             دائـــم بـــه فکـــر حملـــه و جنگ جهانی اســـت
روزی ز برق موشک ما موش می شوند             ایـــن حادثـــه خبـــــر ندهــــد ناگهانـــی اســـت
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کرده هی فرت و فرت ما را رنگ!
پیش خود فکر کرده هست زرنگ

 
داغ کرده است تختِ پیشانیش!

جای مهری به قدر یک فرسنگ

 
ظاهراً در گروه ما بوده

با همه داشته ولی سر جنگ
 

با سگ زرد و روبه مکار
داشته ارتباط تنگاتنگ

 
در زمین تبادل کشور

نو به نو می زده مدام کلنگ
 

بوده یک پای او در ایران و
پای دیگر اسیر شهر فرنگ

 
تا که شد نوحه خوان او سگ زرد
تابلو شد شغالیش چه قشنگ!

 
بی وجودی که بی  وجودش بود

اجنبی کلِ کار و بارش لنگ
 

ناگهان بین تور گیر افتاد
کرد مغزش شبیه ماهی هنگ

 
چون نزدَ دور از مسیر غلط

سر او را زدیم سخت به سنگ

آب زیرکاه
فرشته پناهی

شاعر
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فیروزه کوهیانی
زهرا فرقانی

اثری از سید محمدجواد طاهری
کارتونیست و طنزپرداز
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